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اگر كتاب‌خوان باشــيد بعيد اســت 
»رولد دال« را نشناسيد و اگر رولد دال را 
بشناسيد بعيد است رمان »جادوگران« 

  ترجمه‌ی سارا منصوری

»رابرت زِمِكيس«، نويسنده و كارگردان فيلم »جادوگران«

جادوگرانى با ظاهرى معمولى!
69ســاله‌ي آمريكايي كه احتمالاً پيش 
از اين آثاري چون سه‌گانه‌ي »بازگشت 
به آينده«، »تماس«، »قطار سريع‌السير 
قطبــي« و »بندبــاز« را از او ديده‌ايد، 
در تازه‌تريــن فيلمش در ســال 2020 
ميلادي به ســراغ رمان جادوگران رولد 

دال رفته است.
فيلم جادوگران، هم‌چون بســياري 
فيلم‌هاي توليد ســال 2020 به‌خاطر 
شــيوع بيماري كرونا، به‌جــاي پرده‌ي 
ســينماها از يكم آبان‌ماه در شبكه‌هاي 
نمايــش خانگــي در سراســر جهان 
درحــال نمايــش اســت و اين‌روزها، 
سايت »فيليمو« هم در ايران، نسخه‌ي 

دوبله‌ي آن را در اختيــار كاربران خود 
گذاشته اســت. به همين مناسبت براي 
شهرفرنگ اين شــماره، گفت‌وگويي را 
با رابرت زمكيس، نويســنده، كارگردان 
و تهيه‌كننده‌ي فيلم جادوگران برايتان 

انتخاب كرده‌ايم.
ادامه در صفحه‌ي 8 

غرفه گردى در   
نمايشگاه مجازى!

در جست‌وجوی 
آن‌چه تو 
می‌خواهی
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وقتِى خورشيد 
نور  بالا  مى‌زند!

گفت‌وگو با »بیوک ملکی«
شاعر نام‌آشناي ادبيات کودک و نوجوان

45

او را نخوانده باشيد. اين كتاب در ايران 
هم از محبوب‌ترين كتاب‌هاي رولد دال 
است و ترجمه‌هاي فارســي »محبوبه 
نجف‌خاني«، »شــهلا طهماســبي« از 
اين رمــان از محبوب‌ترين‌ها هســتند. 
جادوگران، داستان پسري است كه پدر 
و مادرش را در یــک حادثه‌ي رانندگی 
از دســت مي‌دهد و حالا با مادربزرگش 
زندگي مي‌كند. او به‌طور اتفاقي خودش 
را در جلســه‌ي ســالانه‌ي جادوگرهــا 
مي‌بينــد؛ جادوگرانــي بدجنــس كه 
مي‌خواهند همه‌ي بچه‌ها را از بين ببرند.

»رابـِـرت زِمِكيــس«، نويســنده، 
تهيه‌كننــده و فيلم‌ســاز برجســته‌ي 
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به‌زودي بازهم به نمايشــگاه كتاب 
مي‌رويــم؛ البته اين‌بار از نــوع مجازي! 
در غرفه‌هاي مجازي مي‌گرديم، پشــت 
پيشــخان‌ها و صندوق مي‌ايســتيم و 
خريد مي‌كنيم. بعد كه خســته شديم، 
مثــاً از غرفه‌هــاي بيرون نمايشــگاه 
آب‌پرتقال مي‌خريم و روي چمن و زير 
درخت‌ها مي‌نشينيم و كتاب‌هايمان را 
ورق مي‌زنيم. ما در خيــال خود به اين 
گشت‌و‌گذار مي‌رويم، اگرچه به گفته‌ي 
متوليــان برگزاري نمايشــگاه مجازي 
كتاب، اين نمايشگاه جايگزين نمايشگاه 

فيزيكي نيست.
»حســين صفري«، معــاون اقتصاد 
و فرهنگ مؤسســه‌ي خانــه‌ي كتاب و 
ادبيــات ايران در گفت‌و‌گو بــا خبرنگار 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه مي‌گويد: »با توجه 
به شــيوع بيماري كرونا كه باعث شده 
همــه‌ي فعاليت‌هاي جمعــي، مجازي 
شود، مؤسسه‌ي خانه‌ي كتاب و ادبيات 
ايران نيز از سوي معاونت فرهنگي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي، به‌عنوان مجري 
برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تهران  
انتخاب شــده و بــا همــكاري معاونت 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
و صنف نشــر، اين نمايشــگاه را اواخر 

آذرماه برگزار مي‌كند.«
به گفتــه‌ي او ايــن نمايشــگاه، از 
طرح‌هــاي حمايتــي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامي براي حمايت از ناشران 
اســت و جايگزين نمايشــگاه فيزيكي 

بين‌المللي كتاب تهران نيست.
او در ادامــه به بخش فروشــگاهي 
نمايشگاه مجازي كتاب اشاره مي‌كند: 
»مثل نمايشــگاه فيزيكي در نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران هم بخش مهم كار، 
جنبه‌ي فروشگاهي كتاب است. در اين 

يادمان باشد
 فيلم »خورشيد« به‌عنوان نماینده‌ي سینمای ایران برای 
معرفی به آکادمی اسکار ۲۰۲۱ انتخاب شد. »رائد فریدزاده«، 
دبیر و سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی، درباره‌ي انتخاب اين 
فيلم گفت: »هیئت معرفی نماینده‌ي سینمای ایران به آكادمي 
اسکار با بازخوانی مقررات به بررسی تخصصی فیلم‌ها پرداخت و 
پس از رأی‌گیری و تجمیع نظرات، از میان سه فیلم »خورشید« 
ســاخته‌ي »مجید مجیــدی«، »درخت گردو« ســاخته‌ي 
»محمدحسین مهدویان« و »یلدا« ساخته‌ي »مسعود بخشی«، 
فیلم خورشید را به‌عنوان گزینه‌ي نهایی انتخاب كرد و با امضای 
اعضای این هیئت، اين فيلم به‌عنوان نماینده‌ي سینمای ایران 

به اسکار سال ۲۰۲۱ معرفی خواهد شد.«
 »هوشنگ مرادي‌كرماني«، »جمشيد خانيان«، »فرشيد 
شــفيعي« و »عبدالحكيم بهار« به‌عنوان نامزدهاي دريافت 

جايزه‌ي »آستريد ليندگرن« معرفي شدند.
مؤسســه‌ي پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان که کیی از 

نهادهای دارای حــق معرفی نویســنده، تصویرگر، مروج یا 
ســازمان‌های ترویجی و نهادهای اثرگذار در حوزه‌ي ادبیات 
کودکان برای جایزه‌ي آســترید لیندگرن اســت، هوشنگ 
مرادیک‌رمانی را به‌عنــوان نامزد دریافت ایــن جایزه برای 
سال ۲۰۲۱ برگزیده است. شورای کتاب کودک نيز جمشید 
خانیان را در بخش نویســندگان، فرشید شفیعی را در بخش 
تصویرگران و عبدالحیکم بهار را در بخــش ترویج خواندن، 
برای دریافت جایز‌ه‌ي يادبود آسترید لیندگرن )آلما ۲۰۲۱( 
معرفی کرد. آسترید لیندگرن، نویسنده‌ي محبوب سوئدی و 
کیی از پرطرفدارترین نویسندگان جهان است كه دولت سوئد، 
به‌مناسبت بزرگداشت او از سال ۲۰۰۲، جايزه‌اي بين‌المللي 
را به‌نام او بنیان نهاده اســت. جایزه‌ي نقدی آلما به مبلغ پنج 
میلیون کرون سوئد، به‌عنوان بزرگ‌ترین و گران‌ترین جایزه‌ي 
ادبیات کودکان و نوجوانان و دومین جایزه‌ي بزرگ ادبیات، 
پس از جایزه هانس کریستین اندرسن در جهان مطرح است.

رابطه با بررسي شــيوه‌هاي گوناگون در 
جمع‌بندي نهايي، شيوه‌ي ماركت‌پلِيِس 
)Market Placs( را انتخاب كرديم.

چون در اين نمايشــگاه به‌طور مستقيم 
مي‌شود از ناشــران خريد كرد. بنابراين 
براي آن‌ها پنل‌هايي را مشخص كرديم و 
بعد از خريد، كد رهگيري براي آن‌ها در 

نظر گرفتيم.«
صفــري مي‌گويــد: »پيش‌نويــس 
تفاهم‌نامه‌ بــا بانك عامل نمايشــگاه و 
شركت پست هم امضا شــده و موضوع 
تخفيف‌هــاي پســتي را نيــز در نظر 
گرفتيم. هم‌چنين چون از طريق مراحل 

نرم‌افزاري، اين كار بسيار زمان‌بر مي‌شد، 
با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نيز 
مســئله‌ي اينترنت و تأمين پهناي باند 

مناسب را مطرح كرديم.«
معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسســه‌ي 
خانه‌ي كتاب و ادبيــات ايران در رابطه 

نمايشگاه مجازي كتاب تهران آذرماه امسال برگزار مي‌شود

با شــيوه‌ي حضور در غرفه‌هاي مجازي 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران مي‌گويد: 
»براي اين مرحله ســه مدل جست‌وجو 
درنظر گرفتيم؛ شــامل نام ناشــر، نام 
نويسنده، رشــته و حوزه‌ي فعاليت كه 
علاقه‌مندان از اين سه طريق مي‌توانند 
به كتاب‌هاي مورد نظرشــان برســند. 
به‌طور مثال از طريق جست‌وجوي ناشر، 
مي‌شود ناشران حوزه‌ي ادبيات كودك و 

نوجوان را دنبال كنند.«
او در‌خصوص برنامه‌هــاي فرهنگي 
جنبي نمايشگاه مي‌گويد: »برنامه‌هايي 
را با حضور اصحاب قلم، نويســندگان، 
جلســات رونمايي و چندين نشست در 
سايت پيش‌بيني كرده‌ايم كه در روزهاي 

برگزاري نمايشگاه اجرا مي‌شود.«
به‌گفتــه‌ي صفــري، معاونــت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
يارانه‌اي را هــم پيش‌بيني كرده‌ايم كه 
به دانشــجويان و اهالي و صاحبان قلم 

اختصاص داده مي‌شود.
او در خصوص تداوم اين نمايشــگاه 
مي‌گويــد: »چــون مي‌دانيــم تداوم 
نمايشــگاه باعث اخلال در كسب‌و‌كار 
كتاب‌فروشي‌ها مي‌شود، اين نمايشگاه 
 را به‌عنــوان طرحــي موقتــي در نظر 

گرفتيم.«
صفري ادامه مي‌دهد: »البته اين طرح 
به‌نوعي، عدالت را هم برقــرار مي‌كند. 
من ١٣ دوره، مدير اجرايي نمايشــگاه 

بين‌المللــي كتاب تهران بــودم. آن‌جا 
براي حضور ناشران محدوديت فيزيكي 
داشــتيم، اما حالا همه‌ي ناشران فعال 
مي‌توانند حضور داشته باشند و از سوي 
ديگر، حالا كســي هم كه مثلًا در زابل 
اســت، مي‌تواند بدون اين‌كه به تهران 
بيايد، خريد كند. اما خــب آن امكانات 
برخورد رو‌در‌رو و شور دوران نمايشگاه 

را از دست مي‌دهيم.«
به‌گفته ي صفري، قبل از آغاز رسمي 
فعاليت نمايشگاه مجازي كتاب تهران، 
نمايشــگاهي به‌صورت پايلوت خواهيم 
داشت تا مشــكلات اين برنامه مشخص 
شــود. چون اولين‌بار اســت كه چنين 
نمايشــگاهي برگزار مي‌شــود و برنامه 
و زمان‌بندي ثبت‌نام ناشــران و نشاني 
ســايت، بعــد از هفته‌ي كتــاب اعلام 

مي‌شود.
معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسســه‌ي 
خانه‌ي كتاب و ادبيــات ايران درباره‌ي 
مراحل اجرايي‌شدن نمايشگاه مي‌گويد: 
»ما نمايشگاه‌هاي دنيا را رصد كرديم و 
در آن‌ها حضور داشتيم؛ متوليان بعضي 
نمايشگاه‌ها مثل نمايشگاه بولونيا گفتند 
نمايشــگاه شكســت خورده! نمايشگاه 
فرانكفورت هم چندبار به تعويق افتاد و 
نمايشگاه پكن و اندونزي هم همين‌طور. 
ما در همه‌ي اين‌ها شركت كرديم و الگو 
گرفتيم. ما يك فرآينــد جدي را دنبال 
مي‌كنيم تا وقتي نمايشــگاه بين‌المللي 
كتاب تهــران بعــد از دوران كرونا راه 
افتاد، شايد پيوست مجازي هم برايش 
داشته باشــيم. بنابراين اقدامات جدي 
ديگــري را در نظر داريــم؛ مثل تنظيم 
آيين‌نامه‌ي ناشــران داخلي و خارجي و 
تهيه‌ي دستورالعمل شــيوه‌ي اجرايي 

براي مخاطبان و ناشران.«

غرفه گردى در   نمايشگاه مجازى!
  نفيسه مجيدي‌زاده
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آرزوهایــی در دل دارم، هدف‌هایی 
در ســر. می‌دانم آن‌چه من طالب آنم و 
در جست‌وجوی آن هســتم، مطلوب و 
مقصود انســان‌های دیگری هم هست. 
می‌دانم شــبیه به تعــداد صندلی‌های 
موجود در یک دانشگاه، که برای پذیرش 
دانشــجو اندک‌اند، انســان‌ها هم برای 
تحقــق خواســته‌های بلندپروازانه‌ی 
خــود در دنیــا، محدودیت‌هایی دارند. 
محدودیت‌هایی که در نهایت آن‌ها را به 

رقابت‌کردن با یک‌دیگر سوق می‌دهد.
زمان سراسیمه در گذر است. عقربه‌ها 
برای کســی نمی‌ایســتند. مسیرهای 
منتهی بــه رســیدن، از مــا، دویدنی 
پیوســته و جانانه می‌طلبند نه حرکتی 

سلانه‌سلانه و آرام یا از سر دل‌خوشی.
من هم در مسیر رسیدن به آرزوهایم 
همیشــه در حال دویدن بــوده‌ام. مثل 
هر انســان دیگری، وقتی قــدم در راه 
مسابقه‌ای گذاشتم، علاوه بر امیدواری 
به موفقیت و پیــروزی، کمی هم خودم 

اردشیر هخامنشی پادشاه عادلی 
بود اما مانند همه‌ی پادشاهان خدم 
و حشم و مال و اموال بسیار داشت. 
او دامــاد فرهیخته‌ای داشــت که 
عارف بزرگی هم بود. آن مرد بیش‌تر از مادیات دنیا، 
به معنویات توجه می‌کرد و گاهی اردشــیر پیش او 

می‌رفت تا از هم‌صحبتی با او بهره‌مند شود.
یک روز مرد فرهیخته به او گفت: »ای پادشــاه، 
اگر همه‌ی مال و اموالت را به دیگران ببخشــی آیا 
چیزی برای خودت باقی خواهد ماند؟« اردشــیر 
گفت نه. گفت: »اگر کســی از تــو قدرت‌مندتر به 
کشورت حمله کند و تو را غارت کند آیا می‌تواند مال 
و اموالت را با خودش ببرد؟« اردشیر گفت بله. مرد 
گفت: »اگر بمیری چه‌طور؟ می‌توانی دارایی‌ات را با 

خودت به آن‌ دنیا ببری؟« گفت قطعاً نه.
داماد گفت: »اما ســرمایه‌ای که من دارم دانش 
اســت. هرچه آن را بیش‌تر به دیگران می‌بخشم، 
خودم هم بیش‌تر از آن بهره‌مند می‌شوم. این سرمایه 
در حافظه‌ی من است و دست هیچ غارتگری به آن 
نمی‌رسد. روزی هم که از دنیا خواهم رفت، نه فقط 
دانشم را با خودم خواهم‌ برد، که به خاطر آن پاداش 

هم خواهم گرفت«.
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داماد دوباره به اردشیر گفت: »آیا اگر سپاهیان تو 
طمع‌کار بشوند و از تو مال و اموال بسیار طلب کنند 
اما تو خواسته‌ی آن‌ها را برآورده نکنی باز هم از تو 

اطاعت می‌کنند؟ اردشیر بلندبلند خندید و گفت: 
»حتی شاید به جان من هم بیفتند.« داماد پرسید: 
»آیا در این وضعیت، از دشــمن تو به خاطر این‌که 

مال و امــوال بیش‌تری به آن‌هــا می‌دهد اطاعت 
نخواهند کرد؟«

 اردشير پاسخ مثبت داد. داماد لحظه‌ای درنگ 
کرد و بعد گفت: »اما لشکر من صبر و قناعت است. 
آن‌ها هرچیزی را به اندازه و در موقعیت مناســب 
طلب می‌کنند. اگر آرزویشان را برآورده کنم از من 
تشــکر می‌کنند و اگر چنین نکنم باز هم شکیبا و 
راضی‌اند. اگر تمام مردم دنیا با من دشمن بشوند، 
لشکرم از اطاعت من ســر باز نخواهند زد و تا وقتی 

که من کنارشان باشم آن‌ها مرا تنها نمی‌گذارند.
این دنیا یــک روز خوش‌بختی به تو می‌بخشــد و 
روز دیگر، همان را که با ســخاوت به تو بخشیده، از 
تو می‌گیرد. از دشمن می‌شــود گریخت اما از دنیا 
نمی‌شود. او سایه به ســایه دنبالت می‌آید. ظاهراً 
دوست توست اما باید مراقب باشــی فریب دنیا را 

نخوری«
.

* بازآفريني داستان »شاه‌اردشــیر با دانای مهران‌به« 
از مرزبان‌نامه

در سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 185 آمده است: »وَ مَا الحَْياةُ 
نيْا إلِاَّ مَتاعُ الغُْرُورِ: زندگي دنيا چيزي جز سرمايه‌ي  الدُّ

فريب نيست«

سرمایه‌ای که از دست نمی‌رود
  الهه صابر

پاهــای قوی‌تری دارد، بهتــر می‌دود و 
زودتر می‌رسد.

بزدلانه همان‌جا گودال عمیقی کندم 
و آرزوهایم را به خاک ســپردم.کارم تا 
مدت‌ها فاتحه‌خواندن برای آرزوهایم بود 
تا آن‌که در کشاکش روزهای بی‌هدف، 
رهگذری از کنار من رد شــد و با من از 
مســیری ســخن گفت که پیش از آن 

چیزی درباره‌اش نشنیده بودم.
او گفت انســان تا وقتی زنده اســت 
همیشه باید در جســت‌وجوی رسیدن 
به چیزی باشــد، اما نه هرچیزی، بلکه 
چیزی که ارزش رســیدن داشته باشد. 
بعد برایم از مســابقه‌ای گفت که در آن 
برای هرکــس، جداگانه، خــط پایانی 
وجود داشــت. خط پایانی مختص به او 

و متناسب با ظرفیت‌های وجودی او.

او گفت داوران آن مســابقه از کسی 
بیش از آن‌چه در توان دارد نمی‌خواهند. 
هر شــرکت‌کننده را فقط بــا خودش و 

دیروزش مقایسه می‌کنند.
شگفت‌انگیزتر این‌که کسی دیگری 
را برای زودتررسیدن به خط پایان کنار 
نمی‌زند و به زمین نمی‌اندازد، بلکه دست 
دیگری را هم می‌گیــرد و از خاک بلند 
می‌کند. من برای تماشای آن مسیر رفتم 

اما جاده‌ای ندیدم.
گفتم: »پس کجاســت راه؟کجاست 
این مسیر؟« گفت: »تو مهیا شو و نشان 
بده آماده‌ی دویدنی. راه نیز رفته‌رفته به 

تو نشان داده خواهد شد.«
پیراهن پوســیده‌ی ناامیدی را از تن 
درآوردم، پیراهنی که همیشه به تن زار 
می‌زند. و لباس پاکــی از جنس امید به 

تن کردم. بعد آرزوهایــم را از زیر خاک 
بیرون کشــیدم و آن‌ها را طوری که در 
هماهنگی با مسیر تازه‌ی زندگی‌ام باشد 

دوباره در دل پروراندم.
و ناگهان دیدم! دیدم از جایی که در 
آن ایســتاده‌ام، به هرجای دنیا که نظر 
کنم، پر از نقطه برای آغاز اســت. پر از 
جاده‌هایی که مرا بــه حرکت‌کردن، به 

دویدن، تشویق می‌کنند.
برای اولین‌بــار جاده‌هایی دیدم که 
انتهای آن‌ها روی زمین نبود. تا آسمان 
می‌رفت. جاده‌هایی که انسان را به پرواز 

می‌رساند، به رهایی، نه زمین‌گیرشدن.
راه افتادم و با هر قدمم می‌شــنیدم 
که عالم ســخن می‌گفــت: »در انتهای 
مسیر چیزی هســت که شوق رسیدن 
به آن تو را از بستر خوابی سنگین بیدار 

می‌کند. چیــزی که به تو میــل دوباره 
زیســتن می‌دهد. چیزی کــه برخلاف 
داشته‌های دنیایی، تمام‌شدنی نیست. 
بزرگ اســت، بی‌انتها و نامحدود است و 

در جاودانگی است.«

وامَ فِى الاتِّصــالِ بخِِدْمَتِكَ، حَتّى  وَالــدَّ
ابقِِينَ وَأُسْرِعَ  أَسْرَحَ إِليَْكَ فِى مَيادِينِ السَّ
إِليَْكَ فِى البَارِزِينَ، وَأَشْتاقَ إِلى قُرْبكَِ 

فِى المُْشْتاقِينَ.
و در خدمت مدام به خودت مرا مستدام 
ساز. تا آن‌جا که در میدان‌های مسابقه 
به سویت پیش بتازم و از رهروان راه تو 
پیشی بگیرم و بال در بال مشتاقان کویت 

پرواز شوق کنم.
فرازی از دعای کمیل

در جست‌وجوی آن‌چه تو می‌خواهی
 ياسمن مجيدي

را برای شکســت آماده کردم. اما بعضی 
از شکست‌ها آن‌چنان ســنگین‌اند که 
هرقدر هم از قبل برای رو به‌رو‌شــدن با 
آن‌ها برنامه چیده باشــی و آماده شده 
باشــی، باز غافلگیر می‌شوی. مثل من. 
مثل آخرین‌باری که سخت‌تر از هرزمان 

زمین خوردم.
آن روز، روزی کــه نیازمنــد کمک 
دیگران بودم کسی برای گرفتنِ دستم 
و تکاندن خاک از ســر و رویم نایستاد. 
هرکس به فکر رسیدن خود به خط پایان 
بود. مــن در آن مســابقه از دیگران جا 

ماندم و رقابت تمام شد.
وقتی خستگی‌ام را به تماشا نشستم 
از تصور تکرار ماجرا ترسیدم. حس کردم 
همیشه محکوم به شکستم چون همیشه 
کسی هســت که توان بیش‌تری دارد، 
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از زمان انتشــار آخرین کتابتان 
مدتی گذشته است.

بله حدود دو ســال اســت کــه کتابی 
آماده‌ی چاپ دارم باعنوان »ای گل روییده 
بر تنهایی دیــوار«، اما هنوز بــرای چاپ 
نداده‌ام. راستش خیلی انگیزه‌ای برای چاپ 

نداشتم و ندارم. 
وضعیت نشــر و حــال فرهنگ خوب 
نیست. مهم‌ترين هدف مؤلف یک کتاب از 
چاپ کتابش، این است که اثرش به دست 
مخاطب برسد. وقتی این مســئله در این 
شــرایط اتفاق نمی‌افتد و وقتی که مراحل 
دیگــر کار، مثل زمانی که طول می‌کشــد 
تا کتاب توســط ناشر آماده شــود، زمانی 
که طول می‌کشــد تا چاپ شود، زمانی که 
طول می‌کشــد تا تیراژ بســیار کم کتاب 
به‌دست مخاطب برسد، زمانی که در انتظار 
تجدید چاپ می‌گذرد و خیلی مسائل دیگر 
آزاردهنده می‌شــود، مؤلف انگیزه‌اش را از 
دست می‌دهد و می‌نشیند به انتظار وقتی 
که شرایط بهتر شــود. به این شکل حداقل 
آرامــش خــودش را دارد و کار خودش را 

می‌کند.
شعر از کجا می‌آید؟

شــعر از جای خاصی نمی‌آید. شعر در 
همه‌جا هست، فقط شاعر باید آن را شکار 
کند. در همه‌جا و در همه‌ی لحظه‌ها. این‌که 
تصور کنیم مثلًا در دود و دم تهران نمی‌شود 
شعر گفت و حتماً آن‌طور که خیلی از مردم 
تصور می‌کنند، اگر از مرکز تهران دور شویم 

و کنار رودی در دربند بنشــینیم، آن‌وقت 
شعر به ما الهام می‌شود، درست نیست.

لحظه‌های شاعرانه در همه‌جا می‌تواند 
باشد. در همه‌چیز، حتی یک اتاق در بسته 
می‌تواند برای شــاعر، موضوع شعر باشد. 
حتی اگر مدت‌ها در آن اتاق باشد. همه‌چیز 
آن اتاق می‌تواند موضوع شعر باشد؛ به دور 
از هرجوی و رود و درخت و آسمان و زمین. 
در اصل این نگاه و برداشت شاعر از درخت 
و آسمان و آتش و آب و این‌هاست که این 
موضوعات را شــاعرانه می‌کنــد. آن‌ها را 
شاعرانه می‌بیند و شاعرانه توصیف می‌کند.

اگر عکــس ایــن می‌بود کــه همه‌ی 
باغبان‌ها باید شاعر می‌بودند. هرچند که به 
شکلی دیگر آن باغبان هم شاعر است. شعر 

او میوه‌های باغ است. این جمله‌ را گفتم ‌که 
بگویم گاهی حتی یک جمله هم می‌تواند 
جرقه‌ی یک شعر بشود. مثل همین جمله 
که ما باغبان را هم شــاعر دانستیم، اما در 

اصل او شاعر به‌معنی واقعی کلمه نیست. 
گاهی هنــگام رانندگی بــا دیدن یک 
تصویر یا یک منظــره و صحنه هم ممکن 
اســت موضوعی پیدا کنم کــه بعد تبدیل 
به شعر بشــود. این‌که می‌گویند شاعر باید 
کنار جوی آب بنشــیند تا شــعرش بیاید، 
درست نیســت. اما وقتی کنار رود بنشیند 
و به همه‌چیز با دید شــاعرانه نگاه کند که 
این دید گاهی به‌معنــای فکر‌کردن و تفکر 
اســت، نه این‌که صرفاً به رود خیره شود، 
در آن صورت هر‌چیــزی می‌تواند برایش 

»بیوک ملکی« از پیش‌کسوتان شعر كودك و نوجوان است. او سال‌هاست 
که برای نوجوانان شــعر می‌گوید و کتاب‌ها و جوایز بسياری در این زمینه 
دارد. »در پیاده‌رو«، »بیا بگیر سیب را« و »مترسک، عاشق بود« بعضی از 
کتاب‌های او برای نوجوانان است. او از فعالان حوزه‌ي ادبیات کودک و نوجوان 
است. سال‌ها قبل همراه چند نفر دیگر از اهالی ادبیات، ماه‌نامه‌ي »سروش 
نوجوان« را راه‌اندازی کرد و در حال حاضر هم مدیرعامل دفتر شعر جوان 
است. سراغ او رفتیم تا کمی از حال و هوای شاعری باخبر شويم، در ضمن او 

نقاش بسيار خوبي هست.

وقتى خورشيد 
نور  بالا  مى‍‌زند!

گفت‌وگو با »بیوک ملکی«
شاعر نام‌آشناي ادبيات کودک و نوجوان

  نيلوفر نيك‌بنياد

موضوع شعر بشــود. و البته خیلی مسائل 
دیگر که نمی‌توان در قالب یک مصاحبه‌ی 

کوتاه گفت.
شما نقاشی هم می‌کشید. با شعر 

احساس بهتری دارید یا نقاشی؟
با هردو احســاس خوبی دارم؛ منتها دو 
احســاس متفاوت. چیزی کــه من خودم 
تجربه‌اش کردم این است که ادبیات، شما 
را با همه‌چیز درگیر می‌کند. گاهی بعضی 
چیزها حتی شما را آزار می‌دهد و موضوعی 
شــما را به گریه می‌اندازد و خیلی مسائل 
دیگر. ولی نقاشــی بیش‌تــر آدم را تخلیه 
می‌کند. البته نقاشــی از طبیعت این‌طور 
اســت وگرنه نقاشــی‌کردن از موضوعات 
اجتماعی هم ممکن است مثل همان شعر 
باشد. آن‌جا هم نقاش همان دغدغه‌ی شاعر 

شعر اجتماعی یا سیاسی را دارد. 
وقتي شما در طبیعت نقاشی می‌کنید 
یا طبیعت را نقاشــی می‎کنیــد، دیگر به 
هیچ‌چیز جز آن درخت و زمین و آســمان 
و خانــه و پرنده فکر نمی‌کنیــد و به نوعی 
ذهنتان فقط درگیر این‌هاســت و حداقل 
این است که ســاعت‌هايي فارغ و به دور از 
همه‌ی ناملایمات اطراف هستید. البته اين 
تجربه‌ی شخصی من است که در زمینه‌ی 

طبیعت، نقاشی می‌کنم.
نمی‌دانم این کار درســت اســت یا نه. 
من خودم را در مقایســه با نقاشان مطرح، 
اصلًا نقاش نمی‌دانم و در اصل شاگرد آن‌ها 
هستم. من خودم را شــاگرد کسانی مانند 

آقای »كريم نصر« می‌دانم که نقاشی را از 
ایشان آموختم و نقاشان به‌نام دیگری مانند 
آقایان »محمدعلي بنی‌اســدی«، »احمد 
وکیلی«، »يعقــوب عمامه‌پیــچ«، »علي 
ذاکری« و کســان دیگری که یا هم‌کلامی 
و دوستی با آن‌ها را داشته و دارم یا با دیدن 
آثارشــان از آن‌ها آموخته‌ام. این اسامی را 
هم به‌عمد گفتم تا بچه‌هایی که به نقاشی 

علاقه‌مندند در ذهنشان بماند.
شعر و نقاشــی به یک‌دیگر كمك 

می‌کنند؟
باید بگویــم بله. اگر بخواهــم دقیق‌تر 
بگویم، همه‌ی هنرها به هم کمک می‌کنند. 
به عبارتی دیگر همــه‌ی هنرها به یک هنر 
کمک می‌کنند. برای یک هنرمند در اصل 
همه‌چیز کمک‌کننده اســت. حتی گاهی 
موضوعاتی که هنر نیستند، مثل جغرافی، 
تاریخ و همه‌ی موضوعات. به‌عنوان مثال، 
وقتی قصــه‌ای از »محمــود دولت‌آبادی« 
می‌خوانیم، متوجه می‌شــویم که ایشــان 
هم شــعر خوانده‌اند و با شعر آشنا هستند. 
ممکن است شــاعر نباشــند، اما از زبان 
نثرشان پیداســت که با شعر هم دمخور 
بوده‌اند و شعر را می‌شناسند. در شعرهای 
»سهراب سپهری« نقاشی را می‌بینیم و در 
نقاشی‌هايش، شــعر می‌خوانیم. سینمای 
»عباس کیارستمی« گاهی شعر است. فيلم 
»خانه‌ی دوست كجاســت؟« کیارستمی، 
شعري طولانی است. وقتی شعرهای »قیصر 
 امین‌پــور« را می‌خوانیــم، می‌بینیم که

كافه دوچرخه
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چه‌طور از جغرافی و حتی نقاشی در شعرش 
استفاده کرده است: »پرنده‌ای نشسته روی 
دیوار، گرفته یک قفس به منقار«. به‌نظر من 
اين نقاشی اســت. جدای از این‌که شعري 
ناب است، یک کاریکاتور است، یک تصویر 
است. یک شــاعر هرچه بیش‌تر از هنرهای 
دیگر بدانــد، هرچه بیش‌تــر از علوم دیگر 
بداند، به همان اندازه شــعرش وسعت پیدا 
كرده، گسترده می‌شود و عمق پیدا می‌کند. 
بــرای مــن حتــی عملکــرد دوربین 
فیلم‌برداری در شــعر تأثیر گذاشــته. من 
ســینماگر نیســتم و اصــاً از کارگردانی 
ســردرنمی‌آوردم، ولی به ضــرورت کارم 
فیلم هم زیاد دیده‌ام و می‌بینم. به مســائل 
دیگرش هم ســعی می‌کنم توجه داشــته 
باشــم. مثلًا همین دوربیــن فیلم‌برداری. 
عملکرد این دوربین، این‌که از بالا می‌تواند 
پایین را ببیند و از پایین بالا را، یا یک صحنه 
را می‌تواند بســته ببینــد، کاری که حتی 
چشــم هم نمی‌تواند انجام دهد! شما اگر با 
چشم از زانو به پایین یک آدم را ببینید باز 
هم متوجه کلیت آن آدم می‌شــوید. دارید 
به قســمت پایین نگاه می‌کنید اما به‌شکل 
غیر واضح سر آن آدم را هم می‌بینید. ولی 
وقتی دوربین فیلم‌برداری روی زانو به پایین 
زوم می‌کند، شما فقط متمرکز روی همین 
قسمت می‌شوید و هیچ قسمت دیگری از 
بدن او را نمی‌بینید. حاصل این می‌شــود 
که فکر شما هم فقط در همین نقطه تمرکز 
می‌کند. این امکاني است که خاص دوربین 
عکاســی و فیلم‌برداری است. عکس، ثابت 
اســت و فیلم متحرک و حتماً در شعر هم 
کاربرد دارد و شــاعری که بــا این قابلیت 
دوربین اطلاع داشته باشد، می‌تواند از آن 

من، نمی‌دانم که نامت چیست
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كافه دوچرخه

در شعرش هم اســتفاده کند. کما این‌که 
من خودم در شعرم اســتفاده کرده‌ام. در 
مجموعــه‌ی »در پیاده‌رو«، شــعری دارم 
درباره‌ی بچه‌ای که کارش واکس‌زدن کفش 
عابران است. همه‌چیز در زاویه‌ی بسته‌ای 
اتفاق می‌افتد. دوربین شعر از زاویه‌ی زانو به 
پایین آدم‌ها را نشان می‌دهد و تا آخر روی 
همین زاویه ثابت می‌ماند. نتیجه‌ی حرف 
این‌که اگر یک شاعر فقط شعر خوانده باشد، 

کارش در سطح باقی می‌ماند.
شاعر شدن چه‌طور اتفاق می‌افتد؟ 
می‌توان تصمیم گرفت و شاعر شد یا 

شاعري، يك ویژگی ذاتی است؟
هم بله و هم نه. همین‌طوری نمی‌توان 
گفت که من به‌جای این‌که خلبان یا دکتر 
شوم، بروم شاعر شــوم. ممکن است کسی 
حس و حال شاعری هم در وجودش باشد، 
ولی شاعر نشــود. ســال‌ها پیش نزدیک 
به غروب ســوار تاکســی بودم و خورشید 
داشت کم‌کم در زمین فرو می‌رفت. درست 
روبه‌روی چشــم ما بود. راننده هر کار کرد، 
باز خورشید توی چشــمش بود. یک‌دفعه 
گفت: »خورشــید هم ناکس، نوربالا زده!« 
خب این راننده فطرتاً شاعر است، اما شاعر 
نشــده و راننده اســت. یک اتفاق است که 
در آدم می‌افتد. این‌کــه این اتفاق چه‌طور 
می‌افتد، مهم است. ممکن است برای کسی 
با شنیدن شــعر یا خواندن شعر این اتفاق 
بیفتد یا حتی ناخودآگاه سمت شعر کشیده 

شود و هر‌چیز دیگر.
در نوجوانی آثار »پروین اعتصامی« 
را دوست داشتید. الآن آثار کدام شاعر 

یا شاعران را می‌پسندید؟
به‌نظر من کسی که شــعر کار می‌کند، 

باید آثــار همه‌ی شــاعران را بخواند. البته 
مشخص است که منظورم شاعران به‌معنای 
واقعی کلمه است، نه هر‌کسی که هر‌کلامی 
را به‌نام شعر منتشــر کند. من حتی شعر 
شــاعران جوان را هم می‌خوانــم. گاهی 
بعضی از شــعرهای همین شاعران جوان، 
شگفت‌انگیز اســت. عکس این هم هست. 
یعنی گاهی شــعری از یک شــاعر نامی را 
می‌خوانید، اما حسی در شما برنمی‌انگیزد. 
برای این گفتم باید شعر همه‌ي شاعران 
را خوانــد، چون هرشــاعری در شــعرش 
ویژگی‌هایی دارد که ممکن است شاعران 
دیگر آن ویژگی‌ها را نداشته باشند. به‌قول 
معروف، هرگلی بوی خودش را دارد. پس با 
بوییدن یک گل نمی‌شــود بوهای دیگر را 
شــنید، فهمید و حس کرد. یک گل، بوی 
شیرین دارد، یکی تلخ. یک گل، بوی سرد و 

گل دیگر بوی گرم.
به نوجوانانی که دوست دارند شاعر 
شوند یا حس می‌کنند استعداد شاعری 

دارند، چه پیشنهادی دارید؟
 این ســؤال را تا حدی در پرسش‌های 
قبلــی پاســخ داده‌ام. بچه‌هایــی که این 
اســتعداد را در خودشان کشف کرده‌اند، تا 
حدودی راه افتاده‌اند و در جریان هستند. 
اما آن‌هایی که تازه این احساس را دارند و 
از شعر خواندن یا شنیدن، این احساس به 
آن‌ها دســت داده، همان راه را ادامه دهند. 
یعنی کتاب‌خوانــدن و شــعر‌خواندن. ما 
همیشه به این ســؤال یک جواب می‌دهیم 
که تکراری و کلیشه‌ای است، اما راه دیگری 

هم نیست. 
در این مرحله بهترین کار همان خواندن 
شعر خوب از شاعران واقعي است. چون این 
دوستان، تازه ‌وارد این مسیر شده‌اند، لازم 
است با اصول اولیه و اصول دیگر شعر آشنا 
شوند. با خواندن خود شــعر و کتاب‌هایی 
که درباره‌ی شعر نوشته شــده، می‌توانند 
با عناصر و صنایع شــعر آشــنا شوند. باقی 

نانوشــته‌ها را هم باید در خود شــعر پیدا 
کنند. خلاصه این‌که باید بخوانند و بخوانند 
و بخوانند. البته ایــن خواندن فقط در این 
مرحله نیست. خواندن در تمام مراحل است. 
شاعری که سی چهل سال شعر گفته هم اگر 
نخواند، ذهنش خشک می‌شود. اما نکته‌ی 
مهم این‌جاست که مطالعه برای این بچه‌ها 
و برای کسانی که شعر می‌گویند، متفاوت 
اســت با طرز مطالعه‌ی کســانی که صرفاً 
خواننده‌ی شعر هســتند و از شعر‌خواندن 
لذت می‌برند. کســی که قرار اســت شعر 
بگوید، علاوه بر این‌که از خواندن شــعري 
خوب لذت می‌برد، باید دنبال شگرد‌هایی 
هم که شــاعر در شــعر به کار برده باشد. 
این‌که شــاعر چه‌طور به یک موضوع نگاه 
کرده، چه‌طور از عناصر و صنایع شــعری 
استفاده کرده و آن‌ها را به‌کار گرفته است. 
بعد از این‌ها هم آشنایی بیش‌تر با هنرهای 
دیگر و موضوعات دیگر لازم اســت. من به 
این نوجوان‌ها، کتاب »روزنه«، نوشــته‌ی 
»محمد‌کاظم کاظمی« را پیشنهاد می‌کنم 
که ساده و مفصل، مسائل شعر و شاعری را 

شرح داده است.
شما از مؤسسان ماه‌نامه‌ي سروش 
نوجوان بودید. به‌نظر شــما نشریات 
کاغذی مثل »هفته‌نامه‌ي دوچرخه«، 
باید چه‌کار کنند کــه در این دنیای 
دیجیتالی مانند سابق محبوب بمانند؟

یاد ســروش نوجوان به‌خیر و یاد قیصر 
امین‌پور عزیز، گرامی! متأســفانه وضعیت 
با زمان گذشــته کاملًا فرق کرده اســت. 
نه مطبوعات و نه کتاب‌هــای کاغذی آن 

جایگاه را دارند )منظورم جایگاه بالا یا پایین 
نیست( و نه مخاطبان همان مخاطبان قبلی 
هســتند. فقط هم نمی‌خواهــم بگویم که 
باعث این فرق و اختلاف، وجود شبکه‌های 
مجازی است که البته بی‌تأثیر هم نبوده و 
نیســتند. به نظر من اگر الآن هم نشریه‌ای 
مخاطب خود را خوب بشناســد و دستش 
باز باشد که مطالب جذاب و متناسب برای 
مخاطبان چاپ کند، باز هم می‌تواند جایگاه 
خاصی بــرای خودش باز کنــد و محبوب 
باشد. دو مسئله در این‌جا خیلی نقش دارد. 
اول این‌که نویسندگان نشريه، به‌روز باشند 
و بتوانند هم‌پای مخاطــب پیش بروند و با 
آن‌ها همراه باشــند. دوم این‌که مسئولان 
مؤسســه‌هایی که این نشــریات را منتشر 
می‌کننــد، از نیروهای متخصــص در این 
زمینه استفاده کنند و کار را به آن‌ها بسپرند. 
حتماً آن‌ها مخاطب را بهتر از آن مسئولان 
می‌شناســند و نیازهای آن‌ها را بهتر درک 
می‌کنند. این به‌معنای ضعف آن مسئولان 
نیست، بلکه نقطه‌ی قوت آن‌هاست. اتفاقی 
که در زمــان آقای »مهدي فیــروزان« در 
ســروش نوجوان می‌افتاد. او به سردبیران، 
اطمینان کامل داشت و حتی یک‌بار به آنان 
نمی‌گفت که این مطلب را کار کنید یا کار 
نکنید؛ علی‌رغم برخــی مزاحمت‌هایی که 
از بیرون برای مجله ایجاد می‌شــد. مجله 
هم همه‌ی تلاشــش این بود که از مطالب 
بهترین‌های ادبیات نوجوانان استفاده کند. 
به نظر من اگر الآن هم ایــن اتفاق بیفتد، 
باز هم یک نشــریه می‌تواند جای خودش 

را باز کند.
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اتفاق هفته‌ي قبل كه ديگر نوبر بود؛ در اين روزهاي كرونايي 
كه حتي زنگ تفريح‌هاي مدرسه هم مجازي برگزار مي‌شود،‌ 
آقاي رضايي، ناظم كاسه‌ي داغ‌تر از آش ما، دستور دادند كه 
دفاترتكليفمان را تا پنج‌‌شنبه‌اي كه گذشت، به مدرسه برسانيم 

تا معلم‌ها آن‌ها را ببينند و نمره بدهند! گوش كسي هم به اعتراض‌ 
بچه‌ها بدهكار نبود: »آقا ما كه تكاليف رو فرستاديم و... مجتمع ما همه 
كرونا گرفتن و اگه دفترمون‌ رو بفرستيم، معلم‌ها هم... مگه به ما اعتماد 

ندارين و...«
خلاصه در اين چند روز، چنان شوري بين بچه‌ها افتاد كه نگو. نصف 

بچه‌ها كه تكاليفشان را از روي هم، كپي مي‌كردند و با تغييراتي اندك 
و با كيفيت‌هايي متفاوت براي معلم گرامي، بازنشر مي‌فرمودند، حالا 

مچشان باز شد و مجبور شدند براي حفظ آبرو هم كه شده، تكاليف كوفتي 
را رونويسي كنند. دفتر فارسي من هم كه چند خطه بود، بخشي دست‌خط 
مادر، بخشي دست‌خط پدر، بخشي خودم در عالم خواب، بخشي خودم در 
حين ارتباط با تبلت... همه چيز را هم درهم و بر هم نوشته بودم، و البته در 

فتوشاب، به بخشي از صفحه‌ها هم رنگ و آب داده بودم.
امروز بابا رفت مدرسه و دفترهاي مرا تحويل گرفت. معلم رياضي و علوم كه 
فقط امضا كرده بودند؛ بي‌مزه‌ها! آخرين صفحه‌ي دفتر هديه‌ها هم فقط تيك 
خورده بود. اما معلم جديد ادبيات گل كاشته بود! از يادداشتش فهميدم 

كه فهميده؛ اما به روي خودش نياورده. به خودم قول دادم كه از اين به بعد، 
تكاليف ادبياتم را كاملِ كامل بنويسم:

پسا كرونا!
  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،يعني خودم 

ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا در 

روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛ باشد كه بماند به 
يادگار براي آيندگان!

جاشون تو بهشته،  اميرعباس!

شنبه ؛ هفدهم آبان

تكليف ادبيات!

اميرعباس عزيز!
 وقتي خبر درگذشت مادرت را شنيدم كلي دلم گرفت. همين دفتر عزيزم شاهد 

است كه چه‌قدر گريه كردم، چه‌قدر به كرونا فحش و فضيحت دادم و
 به كساني كه رعايت نمي‌كنند!

 اميرعباس؛ زنگ تفريح‌هاي سال گذشته را هنوز به‌خاطر دارم؛ لقمه‌هاي نان و پنير و خيار 
مامان‌پزت را؛ به‌خصوص وقتي به خرت‌خرت خيارش مي‌رسيديم و با دهان پُر مي‌خنديديم!  

گاهي دو تا لقمه مي‌آوردي و مي‌گفتي هديه‌اي است از طرف مادر.
دم بچه‌ها گرم. همين ديروز،‌ احمد زنگ زد و پيشنهاد متين و بقيه را گفت. حالا كه نمي‌توانيم از 

نزديك تو را ببينيم و دلداري‌ات دهيم، قرار شد غير از دسته‌ي گل، همه‌چيز مجازي برگزار شود. 
هر كدام از بچه‌ها ويديويي كوتاه از خودشان ضبط كردند و براي متين فرستادند تا كليپ تسليتي 
كوتاه تهيه كند. خدايي، متين هم سنگ تمام گذاشت. موسيقي دل‌چسب، زمينه‌‌‌اي آرام و صدا 

و تصوير بچه‌ها كه از صميم قلب به تو دلداري دادند. 
چند تا از معلم‌ها هم مشاركت كردند: 

»بالأخره همه‌ي ما به اون مكان ابدي مي‌‌ريم... از غم تو، ما و خانواده‌هامون هم ناراحتيم... اتفاق 
اون‌قدر غم‌انگيزه كه حرفي نمي‌شه زد... جايگاه مادر اون‌قدر بالاست كه كسي نمي‌تونه جاي اون 
را پر كنه... ما حتي ذره‌اي هم نمي‌تونيم تو رو درك كنيم... كاش خدا به تو صبر بده... فقط مي‌خوام 
بگم كه ما همه ناراحتيم... محروم‌شدن از نعمت مادر اون هم در اين سن حساس... اطمينان دارم 
كه اراده‌ي تو از اين غم خيلي بالاتره و... روي ما حساب كن... ما هواي تو رو هميشه داريم... من 
رو مثل برادر خودت بدون و.... مي‌خواستم بگم مادرها هروقت برن،‌باز هم زوده، اما ديدم گفتن 
اين موضوع، غم تو رو زياد مي‌كنه... كاش خدا در مسير زندگي تو، آدم‌هاي مهربون قرار بده تا 

شايد اين مصيبت كمي جبران بشه... 
مطمئنم مادري كه تونسته چنين پسر بامحبتي رو تربيت كنه، 

حتماً جاش تو بهشته...«

دفترم! كامران را كه يادت هست؛ همان پسرعموي خل‌و‌چلي كه عشقش فقط 
فوتبال بود و  دنبال هر دايره‌اي مي‌دويد،به‌جز دايره‌ي درس!

با وجودي كه در درس‌نخواندن، گاو پيشاني‌سفيد فاميل شده بود، اما به او حسودي 
مي‌كردم؛ چون عشقش را، حقش را و راه زندگي‌اش را پيدا كرده بود و عين فشفشه، 

دنبال آن مي‌دويد؛ به‌خصوص كه اين آخري‌ها، در مدرسه‌ي فوتبال هم ثبت‌نام كرده بود 
و ديگر همه‌چيز تمام!

ديروز كامي من،‌عشق من، الگوي زندگي من آمده بود خانه‌ي ما؛ دفترم!‌ خيلي  تُپل شده 
بود؛ بس كه در خانه مانده و فيفا بازي كرده بود!

گفتم: »كامي‌جان! پس مدرسه‌ي فوتبال چي شد؟«
تكاني به هيكلش داد و گفت: »مدرسه‌ي شما چي‌شد؟«

-‌ خب... تعطيل شد ديگه؛ البته درس‌هامون به‌شكل مجازي...
خنديد و گفت: »خب... مدرسه‌ي ما هم تعطيل شد و مجازي! با اين تفاوت كه 
شايد حساب و هندسه، از طريق فضاي مجازي توي كله‌ي مبارك شما بره، اما 

فوتبال مجازي، بيش تر من‌رو چاق تر و تپل‌تر مي‌كنه!
دفترم! در دوران پساكرونا، معلوم نيست چه بلايي سرمون مياد، بچه‌هاي 

كلاس‌اولي، نوجوان‌هاي هنرستاني، مدرسه‌هاي فوتبال و فني!



در قسمت قبل صحبت کردیم که شاعر باید 
با حوصله بگردد و مناسب‌ترین کلمه را برای 
ابراز اندیشه‌اش پیدا کند. کلمه‌ای که از نظر 
تصویری که در ذهن تداعی می‌کند، موسیقی 
کلام و ارتباط موسیقایی با بقیه‌ی کلمه‌ها در 
بهترین جای ممکن در شعر بنشیند. و قرار شد 
با شعری کوتاه از »احمد شاملو« زبان شعر را 

بررسی کنیم.
سلاخی

       می‌گریست
به قناری کوچکی

                دل باخته بود.
با چند سؤال شــروع می‌کنم. چرا شاعر به 
جای »سلاخ« نگفت »قصاب«؟ چرا به‌جای 
»می‌گریست« نگفت »اشــک‌ می‌ریخت« یا 
»های‌های گریه می‌کــرد«؟ اصلًا چرا گفت 
»قنــاری«؟ می‌توانســت بگویــد »پرنده«، 
»پرستو«، »گنجشک« و... چرا در سطر پایانی 
از »دل ‌باختن« استفاده کرد؟ چرا نگفت »دل‌ 
داده بود«، »دل ســپرده بود«، »عاشق شده 

بود« و...؟
بــه کلمــه و صــدای »آخ« در واژه‌های 
»ســاخ« و »باخته« توجه کنید. این صوت 
برای ابراز درد و رنج و غم کاربرد دارد. احساس 
و عاطفه‌ی این شــعر هم درد و غم اســت. از 
سوی دیگر، تکرار این صوت در شعر موسیقی 
ایجاد می‌کند، همین‌طور تکرار حرف »ر« در 
»می‌گریست« و »قناری« و تکرار حرف »س« 

در »سلاخ« و »گریست«.
بنابراین اگر شاعر می‌گفت »قصاب«، این 
ارتباط‌هــا و موســیقی کلام از بین می‌رفت، 
یا اگر به‌جای »می‌گریســت« معادل دیگری 
می‌گذاشت یا به جای »قناری«، اسم پرنده‌ی 

دیگری را می‌آورد.
نکته‌ی دیگر این‌که شاعر برای آن‌که اوج 
و عمق درد و غم را نشــان بدهــد دو تصویر 
کاملًا متضاد را روبه‌روی هم قرار داده اســت. 
»ســاخ« در برابر »قناری«. ســاخی اوج 
خشــونت اســت در برابر قناری که پرنده‌ای 
ظریف و زیباســت و حتی نگــه‌داری‌اش در 
قفس سخت است، از بس کوچک و به‌اصطلاح 

نازک‌نارنجی است!   
شــاعر عمق انــدوه و گریــه را بــا فعل 
»می‌گریست« نشان می‌دهد که کلمه »گریه« 
در آن حضور دارد و تک‌کلمه‌ای و ساده و کوتاه 
است و ضربه و تأکید دارد. درحالی‌که »اشک 
می‌ریخــت« و »گریه می‌کــرد«، فعل‌های 

مرکب هستند و آن تأکید را ندارند‌.
شــاملو اوج علاقه و دوست‌داشــتن را با 
تصویر و مفهوم »دل‌باختن« نشان می‌دهد. 
دل‌ باختن یعنی عاشــق همه‌چیزش را برای 
معشوق از دست می‌دهد و این خیلی عمیق‌تر 

از »دل‌سپردن« و »دل‌دادن« است.
بنابراین می‌بینیم که شــاعر برای شعری 
که کم‌تر از ۱۰ کلمــه دارد، این‌همه حوصله 
به خرج داده است. رسیدن به زبان سالم شعر، 
حوصله می‌خواهد و بازنویســی و بازخوانی 

چندباره و چند‌باره.‌

شعرنوردي

 باید حوصله 
داشت

  حسين تولائي
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قفسی را که طوط‌‌بانو در آن نشسته بود گذاشتم 
روی ســرامیک‌های ســرد خانه. درِ اتاق مامان را 
باز کــردم و گفتم: »حتمــاً باید طوط‌‌بانــو رو هم 
بفروشیم؟« کف زمین نشسته بود و زیپ چمدانش 
را می‌بســت. نگاهم نکرد: »مامان‌بزرگ از پرنده‌ها 

خوشش نمی‌آد، یادت نرفته که؟«
از اتاق بیرون رفتم و دوربین را از چمدانم بیرون 
آوردم و روشــنش کردم. طوط‌‌بانو را روی انگشتم 
گذاشتم و با نور خورشیدی که داشت غروب می‌کرد 
ازش عکس گرفتم. هیچ‌وقت خانه در این ســاعت 
چنین نوری برای عکاسی نداشت. انگار جمع‌کردن 
پرده‌ها و فروختن اثاث راهی به خورشید داده بود تا 

توی خانه‌ سرک بکشد. 
دلم گرفت از این‌که انگار من و مامان توی خانه‌ی 
خودمان شبیه مسافرها شــده بودیم. به‌جای خالی 

طوط‌بانو
تابلو‌های نقاشی بابا روی دیوار نگاه کردم. تابلوهایی 
که هردفعه یکی‌شان را از دست‌فروشی می‌خرید و 
می‌آورد خانه. چندوقت پیــش مامان خاک تابلوها 
را پاک کرد و به یک نفر فروختشــان. انگار مامان با 
دســتمالی به‌جان خانه افتاده بود و لکه‌ی خاطرات 
بابــا را پاک می‌کرد. لکــه‌ی خاطره‌ی بابــا از مبل 
جلوی تلویزیون، از کتاب‌هایــش توی کتاب‌خانه، 
از تابلوهــای روی دیوار و حالا هــم از روی پرهای 
طوط‌‌بانو. نمی‌دانســتم با کدام شوینده می‌خواست 

آن را از روی قلبش پاک کند. 
طوط‌‌بانو بــه کف دســتم نــوک زد. طوط‌‌بانو 
مرغ‌عشــقی بود که بابا برایم گرفته بــود. قرار بود 
طوطی داشــته باشم، اما بابا شــیفته‌ی طوط‌‌بانو و 
جفتش شــد و هر دو را خرید. من مرغ‌عشق ماده را 
طوط‌‌بانو صدا زدم و هنوز داشتم فکر می‌کردم اسم 

آن یکی را چه بگذارم که مــرد. طوط‌‌بانو با همه‌ی 
تنهایی‌اش زنده مانــد، اما دیگــر آواز نخواند. الآن 
شش‌ماه اســت که بابا هم مرده؛ توی یک تصادف با 
یک ماشین سفید. دوستم، لیلا، می‌گوید زندگی‌ام 
شبیه فیلم هاســت، اما خودم انگار اشتباهی دارم از 
توی فیلم رد می‌شوم! مثل بازیگر تازه‌کاری که بدون 
تست‌دادن برای بازی در فیلمی‌ انتخاب می‌شود که 

حتی داستانش را هم نمی‌داند. 
طوط‌‌بانو را گذاشــتم تــوی قفس. بــه پرهای 
کوچولویش نــگاه کردم. دلم می‌خواســت یکی از 
پرهایــش را بکنم و هروقت دل‌تنگش شــدم آن را 
بسوزانم و طوط کوچکم برگردد پیش من و محکم 
بغلم کنــد و بگویــد: »چیزی نیســت، بالأخره که 

همه‌چیز درست می‌شود...« 
نشســتم روی زمین بدون فرش. مشاور به من و 
مامان گفته بود مدتی برویم ســفر تــا غم بزرگی را 
که روی شانه‌هایمان سنگینی می‌کند هضم کنیم. 
فکر می‌کنم باید می‌گفت برویم ســفر تا غمی‌ را که 
سر دلمان مانده فراموش کنیم. آخر، غمِ روی شانه 
که هضم‌شدنی نیست! مامان صدایم زد: »زنگ بزنم 
به آژانس؟« با طوط‌بانــو خداحافظی کردم. پالتوی 
سرمه‌ای را که عیدی دو سال پیش مامان و بابا بود 
پوشیدم. مامان کمکم کرد چمدان کوچکم را بیاورم 
جلوی در. مامان دلش می‌خواست سفر برویم، اما از 
پس هزینه‌های خانه هم برنمی‌آمد. پس بیش‌تر اثاث 
خانه را فروختیم تا برویم با مادربزرگ زندگی کنیم. 
من داشــتم می‌رفتم خانه‌ی مادربزرگ و مامان 
می‌رفت طوط‌‌بانو را بفروشــد. بدون من این کار را 

می‌کرد که کم‌تر دل‌تنگ آن پرنده‌ی فسقلی شوم.
* * *

مامان آمد. گفت طوط‌‌بانو را به یک پرنده‌فروش 
فروخته و مطمئن است صاحب بعدی‌اش مراقبش 
اســت. روی تخت قدیمی مادربزرگ دراز کشیدم. 
چشــم‌هایم را بستم. بوی پر ســوخته‌ی مرغ‌عشق 

سرم را پر کرد.
اشادا جوادی‌فر، 16ساله از اندیشه

قاصدک روی شانه‌ام نشست
این‌بار

بوسه‌ فرستاده‌ای!
زهرا وطن‌دوست
از رشت

از قصه‌ی مادربزرگ
هزار هزار چشمه می‌جوشید

حالا که نیست
چه‌قدر خشکیده‌ام

حدیث قنبری
15 ساله از ایلام

چیزی را جا گذاشته‌ای
برگرد

جای خالی‌ات را
چگونه در چمدانت جای بدهم

که بارت سنگین نشود؟
مریم خالقی‌هرسینی
از تهران

گل‌ها
در دل قالی

جا خوش کرده‌اند
کاش

به دلت بنشینم
نسترن اعجازی
از تهران

بسته‌ی 
سفارشی

برگرد دل‌نشین
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»اوكتاويــا اسپنســر«، بازيگر 
48ساله‌ و سرشــناس آمريكايي نيز 
در فيلم »جادوگــران« حضور دارد. 
اين بازيگر مشهور هاليوودي كه سال 
2011 ميلادي به‌خاطــر بازي در فيلم 
»خدمتكاران« برنده‌ي جايزه‌ي اسكار 
شد، در تازه‌ترين اقتباس از كتاب‌هاي 
»رولد دال«، نقــش مادربزرگ را ايفا 

مي‌كند.

كمي از ويژگي‌هاي نقشتان بگوييد.
من مادربزرگ قهرمان فیلم هســتم! او 
سرپرستی نوه‌اش را برعهده دارد. مثل اکثر 
مادربزرگ‌ها، عشــقی بی‌نهایت به نوه‌اش 
دارد. شــوخ‌طبع و مهربان است و در عین 
حال، دید وسیعی نسبت به جهان دارد. او 
سعی می‌کند درباره‌ي شناخت خوبی‌ها و 
بدی‌های جهان، نــوه‌اش را راهنمایی کند 

چرا از بین کتاب‌‌هــای رولد دال، 
این داســتان را برای اقتباس انتخاب 

کردید؟
چیزی که مرا به اقتباس از این داستان 
رولد دال علاقه‌مند کرد، جادوگران بودند. 
همیشــه از جادوگران خوشــم می‌آمده. 
به‌نظرم آن‌ها سیمایی دل‌پذیر دارند. صفات 
شیطانی، رفتارهای بی‌مهابا و کله‌شقی‌شان، 
آن‌ها را فریبنده و جذاب کرده. جادوگرانِ 
داســتان رولــد دال، تمام هم و غمشــان 
نابودکردن بچه‌هاســت! یعنــی به‌معنای 
واقعی شیطان‌صفت هستند. آن‌ها خراب‌کار 
و توطئه‌گرند و برای همین داستان را جذاب 
و خواندنی کرده‌اند. ولی این همه‌ی داستان 

و مطمن شــود که او در مسیر درست قرار 
گرفته است.

درگیر‌شدن با جادوگران کار سختی 
بود؟ 

اوه، امــان از ایــن جادوگــران! با آن 
دســتکش‌های بلندی که تا آرنج می‌رسد. 
با آن کلاه‌گیس‌های مسخره‌اي که هروقت 
از سرشان برمی‌دارند، سرِ طاسشان نمايان 
می‌شود؛ درست مثل تخم‌مرغ‌های آب‌پز! 
با آن دســت‌های پنجه‌ای‌شکل كه درست 
مثل مارمولک می‌ماننــد. فکر نمی‌کنم در 
زندگی واقعی هیچ‌وقــت بخواهم با یکی از 

آن‌ها روبه‌رو شوم. 
همان‌طور كه مي‌دانيد جادوگر بزرگ، 
معجونی درست کرده که همه‌ي بچه‌ها را 
در کل کره‌ي زمین به مــوش تبدیل کند. 
آب‌نبات‌ها را به ایــن معجون آلوده کرده تا 
هربچه‌ای با خوردنش به موش تبدیل شود. 

يعني یک حقه‌ي کثیف! خب، می‌دانیم که 
كودكان و نوجوانان چه‌قدر آب‌نبات دوست 
دارند.اما »آن هاتاوِی« این نقش را معرکه 
بازی کرد. بازی‌اش مســحور كننده است. 
حتی یک لحظه هم نمی‌شــود از او چشم 

برداشت.
بازیگر نقش پســربچه چه‌طور؟ او 

چه‌قدر با جادوگران کنار آمد؟
»جَزیــر برونو«، بازیگري تــازه‌کار، اما 
بسیار مستعد اســت. او روح پاک و لطیفی 

دارد که برای ایفای این نقش به او بســيار 
کمک کرد. بعضی چیزها را نمی‌شود بازی 
کرد یا ادای آن را درآورد و داشتن روح پاک 
یکی از همان‌هاســت. او یک قهرمان کامل 
است که استعداد، نبوغ و پاکی را با هم دارد. 
در این فیلم از جلوه‌های کامپیوتری 
زیادی استفاده شده. این موضوع روی 

بازی شما اثر منفی نداشت؟
وقتــی بــا کارگردانــی کار کنید که 
تخصصــش جلوه‌های ویژه اســت، امتیاز 

بزرگي براي شما محسوب می‌شود. او کارش 
را خوب بلد است و تماشــای مسیری که 
برای هدایت فیلم داشــت، بسیار جالب و 

جذاب بود. 
فکر می‌کنم کــه »رابــرت زِمِيكس« 
نمی‌دانســت که این کتــاب »رولد دال«، 
کتاب مورد علاقه‌ي مــن بوده و خود او نیز 
کارگردانی بوده که همیشه می‌خواستم با او 
کار کنم. برای همین برای من حضور در این 

پروژه، یک برد صددرصد بود.

»اوكتاويا اِسپِنسِر«، بازيگر فيلم »جادوگران«

من مادربزرگِ 
قهرمان هستم!
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رولد دال نیست. به‌نظرم پي‌رنگ اصلی این 
داستان، بســیار فراتر از تلاش موجودات 
اهریمنی بــرای از بین‌بردن بچه‌هاســت. 
این داستان درباره‌ي پذیرش هویت فردی 
اســت. این‌که هر‌آدم، هرآن‌چه هســت را 
بپذیرد و خودش را قبول داشته باشد. دقیقاً 
برای همین است که این کتاب در بین تمام 
نسل‌ها، خوانندگان پر‌و‌پاقرصی دارد. رولد 
دال توانســته داســتانی بی‌زمان درباره‌ي 
اهمیت فردیت بنویســد که سال‌هاســت 

محبوبیتش را حفظ کرده.
چه‌قدر به رمان اصلي وفادار بودید؟

رولد دال رمــان جادوگران را در دهه‌ي 
1980 ميلادي نوشــت، ولی داســتان آن 
در دهه‌ی 1960ميلادي اتفــاق می‌افتد؛ 
دوره‌ای که خبــری از تلفن‌هــای همراه، 

دوربین‌های امنیتی و نظارت 24ســاعته 
نبوده و زندگــی، فریبنده، گرم و بســیار 
جذاب‌تر از امروز جریان داشــته است. از 
طرفي برایم مهم بود که پي‌رنگ اصلی قصه 
را حفظ کنم. برای همین در زمان داستان 
تغييري ندادم و بســیاری از شخصیت‌ها و 

مکان‌ها را بدون تغییر در فیلم وارد کردم.
همراهي بازيگران چه‌طور بود؟

واقعاً به گروه بازیگرانم افتخار می‌کنم. 
»آن هاتاوِی«، نقش جادوگــر بزرگ را با 
تمام آن خصوصیات اهریمنی‌اش، بی‌نقص 
بازی کــرد. »اوکتاویا اسِپِنسِــر« که نقش 
مادربــزرگ قهرمان داســتان را ایفا کرد، 
هنرمندی بی‌نظیــر اســت. او توانمندی 
بالایــی در هنر بازیگــری دارد و روحیه‌ي 
شــوخ‌طبعش بــرای لحظه‌هــاي کمدی 

فوق‌العاده است.
فکر میک‌نم فضاسازی این داستان 
مثل راه‌رفتن روی لبــه‌ي تیغ بوده. 
چه‌طور به ایــن فانتزیِ حاکم بر فیلم 

رسیدید؟
طراحی فضاســازی فیلم از بخش‌های 
لذت‌بخش آن بود. از یک‌طرف باید جهانی 
ماورایی را با موجوداتي شــیطانی طراحی 
می‌کردیم واز طرف دیگر اصلًا نمی‌خواستم 
که فضای آن شــبیه به حال‌و‌هوای جشن 
هالووین بــا جادوگران دماغ‌شکســته‌ی 
جاروسوار شــود. جادوگرانِ فیلم ما‌ شبیه 
آدم‌هــای معمولی هســتند کــه ممکن 
اســت هر‌روز در خیابان از کنار شما عبور 
کنند؛ با این تفاوت کــه آن‌ها ویژگی‌های 
منحصربه‌فردی دارند که از چشم انسان‌‎های 

عادی پنهان می‌ماند. مثلًا به‌جای دســت، 
پنجه دارنــد و آن‌ها را با دســتکش قایم 
می‌کنند. یــا مثلًا مو ندارنــد طاس‌اند و از 
کلاه‌گیس اســتفاده می‌کننــد. من اصرار 
داشــتم به‌جای اين‌که چهره‌ي کلاسیک 
جادوگران را با آن کلاه‌هــای کج و کوله و 
جاروهای دســته‌بلند و صورت‌های زشت 
تکرار کنیم، به‌لحاظ ویژگی‌های رفتاری و 
خصوصیات فردی به آن‌ها هویت و پي‌رنگ 

اهريمني بدهیم.
براي فيلم جادوگــران چه گروه 

سني‌اي را مد نظر داشتيد؟
داستان‌های رولد دال از برجسته‌ترین 
آثــار ادبیات کــودک و نوجوان هســتند. 
در این داســتان‌ها، کــودکان و نوجوانان 
شــخصيت‌های اصلی‌اند و دقیقاً به همین 
خاطر اســت که کــودکان و نوجوانان این 
داستان‌ها را دوست دارند؛ چون خودشان را 
در نقش اول می‌بینند. اما به اعتقاد من این 
داســتان‌ها صرفاً به‌خاطر قهرمان‌هایشان، 
داستان‌هایي کودکانه نیستند. براي همین 
است که مخاطبان رولد دال به گروه کودک 
و نوجوان محدود نمی‌شوند و بزرگ‌سالان 
هم از خوانندگان آن‌ها هســتند. در فیلم 
جادوگران هم همین خــط را دنبال کردم 
و فیلمی ســاختم که مخاطب در هرگروه 
سنی آن رادوست داشته باشد و از تماشای 
آن لذت ببرد. راز جلــب رضایت مخاطب 
کودک و نوجوان این اســت که از نگاه بالا 
به پایین و با لحن پند و اندرز با آن‌ها طرف 
نشویم. نقشه‌ي من این بود که فیلمی برای 
مخاطب‌هاي هشت تا 80ساله بسازم. من 
عاشق حرفه‌ام هستم. از فیلم‌ساختن لذت 
می‌برم. اما چیزی که بیش‌تر از کارگردانی 
دوســت دارم، این اســت که احساســات 
تماشــاگر را برانگيزم، او را بخندانم، باعث 
گریه و ترســش شــوم، یا هیجان‌زده‌اش 
کنم. در آن صورت حــس می‌کنم در کارم 

موفق شده‌ام.

  ادامه از صفحه‌ي 1 

شهر فرنگ

»رابرت زِمِكيس«، نويسنده و كارگردان فيلم »جادوگران«

جادوگرانى با ظاهرى معمولى!

  ترجمه‌ی سحر منصوری
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